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فایل پیاده سازی شده : کلی کنید

بسم اله الرحمن الرحیم
«ينتَّقلْمل دىه يهف بيلا ر تابْكَ الذل»

اشال: بیان شد که اختصاص هدایت به متقین برای قرآن کریم کمال به شمار نمرود. در عالم خارج و واقع نیز هدایتر
غیرمتقین است. علاوه بر اینه آیات دیری از قرآن کریم، این کتاب را هدایت برای تمام انسانها بیان مکند.

پاسخ: برای حل این اشال باید در «التاب» یا «هدی» یا «لام» (پیش از المتقین) ، یا لفظ «متّقین» تصرف کنیم.
1. تصرف در معنای «التاب»: ممن است مراد از التاب، کتاب منون باشد و نه آنچه پیش روی ما در خارج وجود دارد و

در دسترس است. بهویژه اینه پس از «ف کتاب منون» مفرماید «لا یمسه الا المطهرون». مراد از «مطهرون» نیز
«متطهرون» (=کسان که طهارت از حدث دارند) نیست بله مراد کسان است که روح آنان از طهارت برخوردار است. به کار

بردن «لا»ی نف نیز مؤید همین معنا است چون نشان از عدم دسترس دیران بدان است و نه حرمت لمس و مس آن. در مقابل
لای ناهیه که حم تلیف را بیان مدارد.

مقایسة معلومات در ذهن نویسندة ی کتاب با کتاب که در خارج به چاپ رسیده است، نتة فوق را به ذهن نزدیتر مکند.
کتاب، نزد نویسنده است و نه آنچه وجود خارج شود نیز ناظر به همان وجود علمری یاد میت فآنچه امروزه از آن به مال

و عین پیدا کرده است.
نون به متقین یا حتال مورد بحث را دفع کند و اختصاص هدایت کتاب متواند اشپذیرش این پاسخ در حدّ احتمال نیز م

برخ از متقین، اشال ایجاد نمکند.
2. تصرف در هدی: بدین بیان که هدایت به دو شل ارائة طریق و ایصال به مطلوب، ممن است. روشن است که روش اول

مواجه نیست. در واقع هدایت قرآن مراتب لشود اما اختصاص نوع دوم از آن به متقین با مشهدایت شامل تمام انسانها م
دارد که بهرة کامل از آن را متقین مبرند.

3. تصرف در لام: معنا کردن این لام به لام تقویت که در فارس به «مر» ترجمه مشود و آیة مورد بحث اینونه معنا شود:
«هدایت است مرمتقین را». لام تقویت بعد از شبه فعل مآید و و آن را برای اخذ مفاول تقویت مکند. در این صورت انحصار

و اختصاص در بین نیست تا اشال مورد بحث، طرح شود.
4. تصرف در «متقین»: بنا بر مضمون روایت از حضرت امام صادق (ع) متق کس است که واجب را انجام داده و حرام را
ترک مکند.  این معنا، افراد بسیاری را در برنمگیرد اما معنا کردن آن به کسان که دارای قلب سالم هستند، دامنة وسیعتری

از مردم را شامل مشود. مؤید این معنا حدیث از پیامبر اکرم (ص) است که در وصایای به ابذر، با اشاره به سینة مبارکشان
مفرمایند تقوا اینجاست.  در واقع این معنا از تقوا مربوط به قلب است و تقوای عمل، در چشم و گوش و زبان و دیر

اعضای بدن جاری است. با این توضیح، متقین کسان هستند که کلام خدا را مپذیرند؛ در مقابل انسان عنودی که هیچگاه
سخن حق را نمپذیرد. همانطور که در زمان پیامبر اکرم (ص) و بعد از جریان ابلاغ ولایت امیر مؤمنان (ع)، شخص به

محضر حضرت آمد و عرضه داشت اگر این دستور از جانب خداوند است از خدا بخواه که سن از آسمان بر سرم نازل شود.
این لجاجت و مقابله با سخن حق، ناش از جمود و تعصب است.

لدر ش دلپذیر برای انسانهای کلامپذیر است. کلام ه گفته شده، معنای آیه چنین خواهد بود: قرآن کلامبا این توضیح چنان
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زیبا و محتوای بلند که برای افراد مختلف از مسلمان و غیرمسلمان و متشرع و غیرمتشرع که با قلب سلیم بدین کلام دل
مسپارند.

پذیرش هر ی از پاسخهای فوق به تنهای برای دفع اشال مورد بحث کاف است.
نقد مجاز اول و مشارفت: مرحوم طبرس (ره) و فخر رازی در پاسخ به اشال مورد بحث گفتهاند مراد از متقین کسان نیستند
که بالفعل، لباس تقوا بر تن دارند بله کسان مرادند که آمادگ برای دست یافتن به تقوا را دارند. ممن است گفته شود اطلاق

صفت و مشتق، به اعتبار آینده، مجاز است؛ در پاسخ وجه مجاز را اول و مشارفت بیان کردهاند. مانند این تعبیر در دعای
حضرت نوح (ع) که دربارة کفار عرضه مدارد: «انَّكَ انْ تَذَرهم يضلُّوا عبادكَ و يلدُوا ا فَاجِرا كفَّارا».  در این عبارت، اطلاق

فاجر و کافر به فرزند کفّار، به اعتبار آیندة آنان است، نه اینه از بدو تولّد حقیقتاً کافرند.
اشال سخن فوق (بر اساس آنچه در ادبیات عرب از خود آنان آموختهایم) در آن است که اصل اول احتراز از مجاز است.

همانطور که معنا کردن متق به صاحب قلب سلیم نیز بیان معنای حقیق است و نه مجازی. در جای به مجاز مراجعه مشود
که حقیقت دور از دسترس باشد. علاوه بر اینه در اخذ ی معنای مجازی از بین معان مجازی مختلف نیز ترتیب الأقرب

فالأقرب ملاحظه مشود. 
در کلام این دو مفسر بزرگ گویا اول و مشارفت در هم آمیخته است. حال آنه در ناه دقیقتر، اول شامل آیندة دور نیز

مشود اما مشارفت شامل مواردی است که در آیندة نزدی محقّق مشود. لذا مجاز در آیة 27 سورة نوح، از باب اول است و
نه مشارفت.

در نظر گرفتن سیاق آیات: برای فهم قرآن کریم بله تمام متون، در نظر گرفتن سیاق پراهمیت است. در رابطه با معنای مورد
نظر از متقین نیز در آیة شریفه، توجه به این نته راهشا است که پیش از این آیه، سخن از این گروه نیست اما در ادامه، در

مقابل متقین دو گروه دیر قرار داده مشود. گروه اول کافران که قلبها و گوشهای آنان مهر شده و بر چشمهایشان پردهای
است که حقیقت در آنها نفوذ ندارد و انذار و عدم انذار تفاوت در حال آنان ایجاد نمکند. گروه دوم منافقین هستند که در
رابطه با آنان سیزده آیه از آیات بعد، وارد شده است. با توجه به اینه تنها این سه گروه در این آیات بیان شده است، معنای

متقین باید گستردهتر باشد و تنها منحصر در عدهای از خواص اهلبیت (ع) و علمای وارسته مانند مقدس اردبیل و شیخ
انصاری و مرحوم خوانساری (ره) نباشد.

بیان اوصاف از متقین در آیات بعد نیز نیازمند توضیح است که در بحثهای آت بیان خواهد شد.


